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سه‌شنبه هفته قبل ناگاه اسپوتنیک، 
خبرگزاری روسی که البته نسخه فارسی 
نیز دارد )گویا مد شده خبرگزاری‌ها هر 
 کدام یک نســخه فارســی نیز ارائه یا

روســای جمهوری‌هــای متخاصم و 
غیرمتخاصم هم فارسی توئیت کنند( 
در خبــری که بســیاری را به واکنش 
واداشــت، از رونمایی واکسن روسی 
اطلاع داد و عکس پوتین بزرگوار را هم 

منتشر کرد. 
پوتین بــادی به غبغــب انداخته بود 
و طــوری که انــگار شــاهکار کرده، 
از موفقیت شــگرف کشــورش پرده 
برداشت. ولادیمیر خان پوتین گفت: 
وزارت بهداشت روسیه موفق به ساخت 
واکسن کرونا شده و تاکیدش هم براین 
بود که یکی از دخترانش با اســتفاده 
از این واکســن در برابر کرونا واکسینه 

شده است.
آن‌طور که آن بزرگــوار می‌گفت این 
واکسن با همکاری مشــترک وزارت 
دفاع روسیه و موسسه تحقیقات گامالیا 
ساخته شده اســت. آزمایشات بالینی 
این واکســن در هجدهم مــاه ژوئن 
انجــام گرفته و تمامــی ۳۸ داوطلب 
دریافت‌کننــده این واکســن در برابر 

ویروس مصون هستند.
در این میان، اســکای نیوزِ عربی هم 
که گویا با مقامات بهداشــتی روسیه 
درباره موضــوع صحبت کرده خبرداد 
که این واکسن تا ماه سپتامبر )اواسط 
شهریورماه( وارد مرحله تولید می‌شود و 
تاکنون ۲۰ کشور برای دریافت واکسن 

درخواست داده‌اند.
تا اینجای کار که همه چیز خوب است 
اما برخی شــروع به تمسخر دوست ما 
یعنی همان آقا ولادیمیر عزیز کردند؛ 
حتی خبر آمد که برخی از دانشمندان 
این حوزه با نیــش و کنایه درباره این 
موفقیت روس هــا، صحبت کرده‌اند. 
داستان وقتی جالب شد که ولادیمیر در 
یک بخش از مصاحبه روز سه‌شنبه‌اش، 
گفت » از تاثیرگذاری کامل این واکسن 
و مصون ساختن افراد در برابر ویروس 
آگاهی دارم« و از طرفی دیگر خطاب به 
وزیر بهداشت روسیه، از او درخواست 
کرد تا »من را درباره واکســن مطلع 

سازید«.
مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و فضای 
مجازی هم انگار این خبر را چندان باور 
نکرده‌اند که البته اهمیتی هم ندارد! از 
یک طرف خبرگزاری‌ها و رسانه‌های 
روســی راه به راه دارند عکس و فیلم 
از واکسن‌شــان آپلــود می‌کنند و از 
سوی دیگر اهالی فضای مجازی دارند 
در واکنش به انتشــار این خبر جوک 

می‌سازند.
در یک نمونه، نوشته بودند: »اگه واکسن 
رو ابتدا به مردم دادن، بدونین می‌خوان 
یک بلایی ســرمون بیارن، اما اگر اول 
به رئیس‌جمهورای کشورا و وزراشون 

دادن بدونین خبر راسته!«.
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اینجا یعنی همین دوربرگردان

کرونا زندگی همه انسان‌ها را در ابعاد مختلف، 
تغییر داده است. این را دیگر همه می‌دانند که 
در زمانه بعد از کرونا باید ســبک زندگی‌مان 
را تغییر دهیم؛ ســبک زندگی‌ای که شامل 
همه‌ زوایا می‌شــود. همیــن چندی پیش 
هم رئیس‌جمهوری در ســتاد ملی مقابله با 
کرونا که ظاهرا چندی است به آن ستاد ملی 
مدیریت کرونا می‌گویند، بر همین موضوع نیز 
تاکید کرد.  آن روز رئیس‌جمهوری گفت که 
باید به کرونا عادت کنیم؛ چون این ویروس 
موذی خیال رفتن نــدارد، بنابراین باید به 
نوعی جدیــد از زندگی عادت کنیم. حدس 
این است و البته اشارات هم چنین می‌گفت 
که در جامعه‌ حین کرونا فی‌الحال باید عطای 
دیدارهای چنــد ده نفره و روبوســی‌های 
چهارتایی آنچنانی و بغل ‌گرفتن‌های طولانی 
و مصافحه و معانقه تا پایان حضور این موذی 
شــرور، تعطیل و از آنها اجتناب شــود. این 
تعطیلی بر عادات گذشــته مهر می‌زند که 
باید عادات جدید رفتــاری و حتی گفتاری 

جایگزین آن رفتارهای دیروزی شود. 

عادات جدید قضایی
قوه قضائیه به ویژه در دوره پیش رو، مجازات 
جایگزین را مدنظر داشــته؛ هرچند سابقه‌ 
مجــازات جایگزین به ســال 95 و به دوره 
قبل بازمی‌گردد. با این حال در همین دوره 
و در مواردی بــرای زندان‌زدایی و کاهش 
ورودی زندان‌ها، قضات آزاد بودند تا خارج 
از چارچوب مجازات‌های معمول، مجازات 
جایگزین تدارک ببینند.  این موضوع البته 
از دیرباز در دیگر نقاط دنیا مرســوم بوده و 
نمونه‌های جالبی از آن نقل شــده است. به 

عنوان نمونه، »شِنا هاردین«، زن آمریکایی  
و اهل اهُایو توسط دادگاه محکوم شد تا در 
زمان شلوغی خیابان، زیر چراغ راهنمایی 
بایستد  و تابلویی را به دست بگیرد که روی 
آن نوشــته بود: »فقط یک احمق می‌تواند 
برای دور زدن اتوبوس مدرسه وارد پیاده‌رو 
شود«؛ به این دلیل که او هنگامی که اتوبوس 
مدرسه در حال پیاده کردن دانش‌آموزان 
بود، ماشــین‌اش را متوقف نکــرده بود. یا 
»تایلر آلرد«، نوجوان ۱۷ ساله‌ای بود که در 
توسلا اکلاهوما، به علت مصرف مشروبات 
الکلی و رانندگی بدون گواهینامه موجب 
قتل دوســتش و سرنشــینان خودرویی 
دیگر شــد. او با حکم قاضی محکوم شد تا 
۱۰ ســال هر یکشنبه به کلیسا برود و توبه 
کند. از این موارد در رسانه‌های مختلف به 
وفور نقل شده است. نمونه‌ امروزی چنین 
احکامی مربوط به یک مرد فرانسوی است 
که به دلیل توهیــن به یک خانم در فضای 
مجازی، به دادگاه فراخوانده و محکوم شد. 
قاضی حکم کرد که او ۶۴۴ روز متوالی در 
صفحه توئیترش پیام بگذارد و از آن خانم 
به دلیل توهین، عذرخواهی کند. در ایران 
ما هم چنین مواردی داشته‌ایم. در سال ۹۵ 
خبر آمد که یک قاضی در سوسنگرد به جای 
جزای زندان یا جریمه، کسی را که ۳۴ اصله 
درخت را قطع کرده، محکوم کرد تا دو سال 
کاشت و مراقبت از درختان را بر عهده گیرد. 
یا در گنبد، کسی که پس از مجروح کردن 
فردی به یک ســال حبس و پرداخت دیه 
محکوم شد، پس از چهار ماه حبس و جلب 
رضایت شاکی، از طرف دادگاه به هزار ساعت 
کار پاکسازی در محیط زیست محکوم شد.

مجازات‌های کرونایی
یکی از نکات جالب در عهــد کرونا که گویا 
قرار است به تغییر سبک زندگی ما بینجامد 
همین احکام قضایی است. در این زمینه نیز از 
زمان شیوع و اوجگیری کرونا، احکام جالبی 
صادر شده اســت که ذکر نمونه‌هایی از آن 
خالی از لطف نیست. همین چندی پیش در 
خبرها آمده بود در اقدامی قابل توجه، قاضی 
دادگاه اصلاندوز از توابع پارس‌آباد اســتان 
اردبیــل، یک متهم را بــه ضدعفونی کردن 
مساجد برای مقابله با ویروس کرونا محکوم 
کرده اســت. قاضی ناصر اسکندری، رئیس 
دادگاه عمومی شهرستان اصلاندوز در شرح 
این حکم به رســانه‌ها گفت: این دادگاه در 
راســتای اختیارات قانون مجازات اسلامی 
و ماده 688 قانــون تعزیرات و مجازات‌های 
بازدارنده، حکم فرد متهم را به‌جای شش ماه 
حبس تعزیری به ضدعفونی اماکن عمومی 
صادر کرد. طبق این حکم فرد متهم باید به 
‌مدت 540 ساعت به‌صورت روزانه سه ساعت 
خدمات عمومی رایــگان ضدعفونی کردن 
مساجد سطح شهر اصلاندوز با مواد شوینده و 
ضدعفونی‌کننده را انجام دهد. رئیس دادگاه 
عمومی شهرســتان اصلانــدوز تاکید کرد: 
دادگاه عمومی شهرستان اصلاندوز ارتکاب 
بزه اقدام این متهــم را موجب تهدید علیه 
بهداشــت عمومی و خطرساز بودن سلامت 
جامعــه از طریق عرضه قلیــان در بحبوحه 
شیوع ویروس کرونا محرز تشخیص داده بود.

در خراسان رضوی نیز یک قاضی گنابادی 
حکم جایگزین کرونایی برای مجرم در نظر 
گرفت. محمد پناهیان، دادرس شعبه 101 

دادگاه کیفری در این شهرستان،  فردی را که 
برای بانوان در اماکن و معابر عمومی مزاحمت 
ایجاد کرده بود، با توجه به شــیوع ویروس 
کرونا به »300 ساعت انجام خدمات عمومی 
رایگان از طریق محلول پاشی و ضدعفونی 
کردن خیابان‌های گنابــاد« محکوم کرد. 
قاضی پناهیان این حکم را در عوض مجازات 
شــش ماه حبس صادر کرد. بر این اساس 
محکوم موظف است با هماهنگی شهرداری 
گناباد روزانه چهار ساعت اقدام به ضدعفونی 
کردن خیابان‌های گناباد کرده و در صورت 
تخطی از اجرای این حکم، با رعایت مقررات 
قانونی مجازات حبس برای او اعمال می‌شود. 
در احکام کرونایی، موارد جالب توجه دیگری 
هم وجــود دارد. در یک نمونه دیگر، قاضی 
دادگاه سقز سه عرضه‌کننده متخلف مرغ را 
به تهیه و خرید جداگانه  ماسک فیلتردار و 
محلول ضدعفونی، دستکش و نصب بنر در 

اماکن عمومی به‌منظور پیشگیری از ابتلا 
به ویروس کرونا محکوم کرد. داســتان این 
حکم قضایی از این قرار بود که در سنندج، 
اداره‌کل دامپزشکی اســتان کردستان از 
تعدادی از عرضه‌کنندگان مرغ‌زنده در سقز، 
شکایت کرد و قاضی دادگاه سقز سه نفر از 
این افراد را به جرم تهدید علیه بهداشــت 
عمومی جامعه محکوم و هر کدام را به تهیه 
و خرید جداگانه 150 عدد ماسک فیلتردار، 
100 عدد محلــول ضدعفونی، 150 جفت 
دســتکش و نصب پنج عدد بنــز در اماکن 
عمومی به‌ منظور پیشگیری از بیماری کرونا 
محکوم کرد.  صدور این نوع احکام  به ویژه 
اگر در روزهــای کرونایی ملاک عمل دیگر 
شعب دادگاه‌های سراسر کشور نیز قرار گیرد 
حتی می‌تواند بخشی از امکانات ضدعفونی 
و نیروی انسانی این امر را به جای بطالت در 

زندان، جایگزین کند. 

قضا در عهد کرونا
روایتی از احکام قضایی که در محاکم دادگستری صادرشده است؛ از ضدعفونی‌کردن مساجد تا خرید ماسک

حمیدرضا عظیمی 
روزنامه نگار

روز خبرنگار آمد، از ما گذشــت و 
رفت، ولی ما از آن نمی‌گذریم. چه 
خیال کرده‌اید، یک روز در ســال 
به نام‌مان اســت همان را هم بگذاریم به همین 
راحتی برود؟ لــذا ما که به قول ســردبیرمان 
کارگری فرهنگی می‌کنیم قصد داریم شمه‌ای 
از اصول خبرنــگاری را به زبــان »کارگری – 

فرهنگی« توضیح دهیم که می‌دهیم: 
روزنامه‌نگار، خبرنگار و گزارشگر خوب مثل یک 
کارگر زحمتکش، باید بــرای نثر اثرش تلاش 
کند؛ یعنی کلمــات و واژگان باید در متن خبر 

و گزارش خوب لگد بخورند تا خواننده دستش 
بیاید که تهیه اخبــار همین‌جور قضاقورتکی 
نیســت. از طرف دیگر، باید توجه داشــت که 
همیشــه کاهگل الفاظ و افــکار و نظرات غیر 
سازنده را نباید با ضریب اطمینان بالا از آزادی، 
برای ساختن متن به کار برد و حتما صاف کردن 
ســطوح ناهموار با ابزاری ماننــد ماله هم لازم 
اســت. همچنین باید به این مساله توجه کرد 
که همیشه ممکن اســت از درز زوایای اخبار، 
مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و به ویژه یادداشــت‌ها، 
هوای سرد و فرهنگ بیگانه احیانا نفوذ کند. بر 

 روز ملی عایق‌بندی اخبار

طنــز

همین اساس باید دقیقا جمله به جمله 
و کلمه به کلمــه مطالب عایق‌بندی 
شود تا سردبیرتان خدای ناکرده نچاد.

یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای باید به این 
نکته اساســی توجه کند که بی‌مایه 
فطیر اســت و اگر انــدازه مایه‌ای که 
برای نگارش مصاحبه‌ها و گزارش‌ها 
به کار رفته کافی نباشــد، گزارش‌ها 
و مصاحبه‌ها بیخودی کش می‌آیند 
و در نهایت خوب هضم نمی‌شــوند و 
خواننده را دچار سوءهاضمه می‌کنند. 
در حالی که خبرنگار حرفه‌ای اصول 
روزنامه‌نگاری و تفکر مثبت بیشتری 
را قاطی کار می‌کند و آن را خوب ورز 

داده، جلوی افکار نفوذی را می‌گیرد. 
البته چانه گیر و دبیــر تحریریه هم 

بی‌تاثیر نیست. 
 مصاحبه‌هــا و گزارش‌هایــی کــه 
پاراگراف‌هــا و داربســت‌های آن تق 
و لــق و فرازهای آن یــک جورهایی 
از هــم وارفتــه اســت، اصــا برای 
مصاحبه‌شــونده‌ها ایمن نیســت و 
کدام ســردبیری مصاحبه شونده را 
در صفحات ناایمن جانمایی می‌کند؟ 
جرزهای اینگونــه مطالب حتما باید 
در بررســی مجدد دقیقا تعمیر شده 
و محور عمودی گــزارش و مصاحبه 
توسط ویراستار محترم حتما دوباره 

پی‌بندی شود. امروزه بعضا مشاهده 
می‌شــود که برخی روزنامه‌نگاران با 
تهیه و چاپ اخبار و گزارش‌هایی آب 
به آسیاب دشمن می‌ریزند. شایسته 
است گزارشــگر حرفه‌ای ضمن تهیه 
گزارش‌هایــی همه فهم، در خصوص 
موضوعات دم‌دستی نظیر سلبریتی‌ها 
و شوهای لباس، از تهیه گزارش‌های 
بــودار )مخصوصا اگر بدبو باشــند( 
خودداری کرده و البته روزنامه‌نگاران و 
گزارشگران خاطی نیز به نحو مناسبی 
تبدیل به »همکاران حق‌التحریری« 
شــوند و بعد حق‌التحریــر آنها داده 

نشود.

رضا خراسانی
روزنامه نگار

] عکس: محمد مهیمنی[

مشهدی لهجه است. زبان نیست، مثل اصفهانی، یزدی و ... اما چه کنم که برخی از اصطلاحاتش باید با حرکات ضمه 
و فتحه مشخص شود تا خواننده، داستان کلمه یا اصطلاح را بداند. غُطّه هم از همین موارد است. شما را نمی‌دانم 
اما ما مشهدی‌ها به آنچه شما شنا می‌گویید، غطه می‌گوییم. اصطلاح »برِِم غطه بخُُرِم« یعنی برویم شنا کنیم!  و 
ای وای که این دل برای یک غطه‌خوردن حسابی چقدر تنگ شده است. غطه خوردن در عهد کودکی! آن زمان‌ها )سه_چهار 
دهه پیش را می‌گویم( در مشــهد ما، جایی بود به نام گُلشور که حالا تبدیل به پارک شده است. آن اطراف، یک قبرستان بود و 
مابقی، زمین‌های زراعی و باغات. زمین‌ها چاه آبی داشــت و نهری و جویی که برای آبیاری کاربرد داشت. آن نهر و جوی برای 
ما بچه‌های ندید و پدید آن روزها، که نه موبایل دیده بودیم و نه ســینما خانگی داشتیم، مثل زلف یار بود که پیچ و خم داشت 
و ما را به ســرزمین رویاها می‌برد.   درست وسط تابستان، در آن گرما که اهل خانه در قیلوله به سر می‌بردند، جیم می‌زدیم و با 

بچه‌های محل می‌رفتیم سر »موتور آب«! این اسم را برای آن چاه و موتوری به کار می‌بردیم 
که وظیفه داشت آب را از عمق به سطح بیاورد. می‌رفتیم و غطه می‌خوردیم.  آن روزها همه ما بچه‌ 

کار بودیم. اصلا رسم این بود. حتی بچه‌های دبستانی هم هر کدام، تابستان‌‎ها سر کار می‌رفتند و کسی 
بد نمی‌دانست. دهه شصت دهه سختی بود. کشــور در جنگ بود و عملا ما اهالی آن روزها هیچ چیزی 

نداشتیم. تابستان که می‌شد. هر کدام از ما بچه‌های آن روزها یا به حجره پدری می‌رفتیم یا نجاری سر خیابان یا ... 
جمعه‌ها هم اگر فرصتی بود، جیم می‌زدیم و می‌رفتیم »غطه می‌خوردیم«! سر زانوی شلوارمان پاره بود. کفش‌هامان هم. 
اما انگار همه دنیا مال ما بود. ما بچه‌های آن روزها چیزهایی را تجربه کردیم که دیگران تجربه نکردند. غطه خوردن در داخل 

لوله‌ای فراخ که از زیر یک خیابان رد می‌شد و دو طرف جوی را به هم وصل می‌کرد!    

درنگ

غُـطّـه
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